
 

 

 

 

 

 

 میتسن ریبه تفس یمعنا و شناخت در قرآن با نگاه
 نیاقائمی رضاعلی

 چکیده

 اـردیرو نیـاسـت. ا یشـناخت یشناسـزبان سـتم،یدر قـرن ب یشناختمهم زبان یاردهایاز رو یای
هـا بـا ذهـن در زبان و ارتباط آن هایسازمفهوم و نحوه تیدرباره رابطه زبان و واقع یخاص یادعاها

را  نآو اصو  مهـم  میدهیم یکل حیتوض اردیرو نیا یاصل یادعا ۀمقاله، نخست دربار نیدارد. در ا
اصـل  المعـارف؛دایرةاصـل  ؛ییایـانداز؛ اصـل پواند از: اصل چشـماصو  عبارت نی. امیشمریبرم

 دیـبه قرآن است که بنابر آن، مفسر با یدستاورد نگاه شناخت نیترمهم ر،یکاربرد و تجربه. اصالت تعاب
هـا بـه آن لیـتقل و لیـکنـد و از تحو لیـهـا را تحلقرآن را اصل قرار دهد، آن یهایسازخود مفهوم

قـرآن  یهـایسـازبـه مفهوم یمتفـاوت یاردهـایاجتناب کنـد. مفسـران رو گرید یهایسازمفهوم
انـد. در برگردانده یگـرید یهایسازها را به مفهومآن یها پرداخته و گاهبه خود آن یاند: گاهداشته

آورده  اتیدر آ ریاصالت تعاب شتوقرآن و سرن ریاصو  را در فهم و تفس نیا ریاز تأث ییهاادامه، نمونه
 .   میاکرده یرا بررس میتسن ریاز تفس یو موارد

 
 

 وجه. ،یبندمقوله ر،یاصالت تعاب ،یسازمفهوم ،یشناخت یشناسزبان ،یمعناشناس ،یشناخت ها:کلیدواژه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند اریدانش (Qaeminia.a@qhu.ac.ir.) 
 .17/11/76تاریخ پذیرش:  17/37/76تاریخ دریافت: 
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  مقدمه

خت شناسی شناختی با مطرح کردن این ادعا که ساختار زبان، انعااس مستقیم شـنازبان 

دانـد؛ پـس زبـان سـازی موقعیـت خاصـی همـراه مـیاست، هر تعبیر زبـانی را بـا مفهـوم

سـازی هـا مفهـومدهـد، بلاـه ذهـن از موقعیـتهای خارجی را مستقیم نشان نمیموقعیت

تعبیردیگر، معنـا چیـزی جـز دهـد؛ بـهسـازی را نشـان مـیکند و زبان آن مفهومای میویژه

زبان در این نگاه، مخزن معارفی است کـه از جهـان (. Lee, 2001: 2سازی ذهن نیست )مفهوم

داریم. این مخزن، مجموعه ساختارمندی از مقولات معنادار است که به ما در فهم تجـارب جدیـد 

شناسـی زبان(. Geeraerts, 1997: 8کند )کردن اطلاعاتی دربارۀ تجارب قبلی کمک میو ذخیره

کند. تلاش متخصصان این دانش برای کشف ن بحث میشناختی از ارتباط معنا با ساختار زبا

دنبا  چگونگی ارتباط پیدا کردن ساختار زبان با معنـا ها بهابعاد گوناگون این ارتباط است. آن

 اند. سازییا مفهوم

 ـ اقسام معناشناسی1

شناسی که در قرن بیستم گسترش و رشد فراوانی پیدا کرده، های مهم زبانیای از شاخه

انـد و گـاهی بـه آن ترجمـه کرده «الدلالـهعلم»شناسی اسـت کـه در زبـان عربـی آن را معنا

مند و علمـی بررسـی گویند. معناشناسی دانش معناست؛ یعنی معنا را نظامنیز می« سمانطیقا»

 کنند: کم در چهار حوزه استفاده میکند. از اصطلاح معناشناسی دستمی

های معنا و ماهیـت معنـا در قلمـرو سـؤالاتی ظریهـ معناشناسی فلسفی: فلاسفه از ن1ـ1

هـای خاصـی سـروکار کنند. معناشناسی فلسفی با زبـانازقبیل چیستی هویت معنا بحث می

پردازد. ایـن نـوع معناشناسـی را در آثـار پردازی دربارۀ ماهیت معنا میندارد و فقط به نظریه

 بینیم؛کارناپ، تارسای و دیویدسن می

انـد. در دانان بخشی از منطق جدید را معناشناسی نامیـدهمنطقی: منطقـ معناشناسی 1ـ1
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تعیـین صـدق و  ها و موجهات همانندهای منطقی در منطق گزارهاین بخش، از معنای فرمو 

کنند. تفایک نحوشناسی از معناشناسی در منطق، یاـی از های منطقی بحث میکذب فرمو 

 دستاوردهای مهم منطق جدید است؛

های زبانی، تصـویری و ها، اعم از نشانهشناختی: از معنای نشانهمعناشناسی نشانه ـ 0ـ 1

 های زبانی اختصاص ندارد؛کند. بحث در این حوزه مطلق است و به بحث... بحث می

هـا و معناشناسی زبانی: معناشناسـی زبـانی )رویاـرد تحقیـق مـا( از معـانی وا ه ـ4ـ1

کنـد. معناشناسـی ای زبانی، درون نظـام زبـان بحـث مـیهجملات و درکلُ از معانی نشانه

(. معناشناسـی زبـانی، تمـایز 57: 1070نیـا، شناسی است )قائمیای از نشانهمعنا شاخهاینبه

بسیار دقیقی با معناشناسی فلسفی دارد. معناشناسی فلسفی بر مباحث انتزاعی فلسفی اسـتوار 

دسـت هـای خـاص بهه را از بررسـی زبـانشده است؛ اما معناشناسی زبانی اطلاعـات اولیـ

های فلسفی راجع بـه معنـا آورد و هدفش حل مسائل ماهیت نیست؛ پس چندان به بحثمی

رسـد، در قـرن (. این علم که قدمت آن به یونـان باسـتان می197: 1094پردازد )چپمن، نمی

هـای معناشـناختی بیست گسترش محسوسـی پیـدا کـرد. در سـنت تفاـر اسـلامی، بحث

شناسـی متناسـب بـا ای درگرفته است. ظهور مباحث ادبی در اسلام و مباحـث زبانگسترده

دلیل محوریت داشتن کتاب و سنت است؛ زیـرا تمـدن اسـلامی، تمـدن نـ  زبان عربی، به

توانـد در ایـن سـنت کند. کسی میاست و در چنین تمدنی، مباحث زبانی محوریت پیدا می

 تر باشد.اش از آیه و روایت، دقیقعناشناختیادعای تملک ن  کند که تحلیل م

 1ـ مفهوم شناختی2

رود کـه کـار مـیاین اصطلاح در علوم شناختی برای هر نوع فعالیت یا ساختار ذهنی به

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1 . Cognitive 
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هـای فلسـفی کـه فقـط بیشتر ناخودآگاه است. برخلاف کاربرد ایـن وا ه در برخـی سـنت

لـوم شـناختی توصـیف هرگونـه فعالیـت است، در ع« ایساختار مفهومی یا گزاره»معنای به

شـود های مفهومی و تعقـل اسـتفاده مـیذهنی است که در زبان، معنا، ادراک حسی، دستگاه

(Lakoff & Johnson, 2003: 12زبان .)معنا شناختی است که نقـش اینشناسی شناختی به

 کند.یهای خارجی بررسی مسازی موقعیتشناخت، یعنی نقش اطلاعات ذهن را در مفهوم

 ـ معناشناسی شناختی 3

ای با همـین عنـوان مطـرح کـرد. طبـق ایـن این اصطلاح را نخستین بار لیااف در مقاله

نگرش، دانش زبانی انسان، مستقل از اندیشیدن و شناخت نیست. ایـن دیـدگاه مقابـل آرای 

هـا و قواعـد زبـان را از دیگـر شناسانی همچـون چامسـای اسـت کـه دانـش سـاختزبان

دانند؛ بنـابراین دانـش زبـانی، بخشـی از دهای ذهنی انسان، ازجمله اندیشیدن جدا میفراین

 (.  136: 1071شناخت عام انسان است )صفوی، 

مــراد از معناشناســی شــناختی قــرآن، رویاــردی بــه معناشناســی قــرآن اســت کــه از 

گیـرد و تلاشـی بـرای دسـت یـافتن بـه نقشـه شناسی شناختی کمک میدستاوردهای زبان

هـای های قرآن در توصیف موقعیتسازیناختی این کتاب آسمانی برای نشان دادن مفهومش

کنند معانی آیات و گوناگون است. معناشناسی با تفسیر قرآن یای نیست. در تفسیر تلاش می

ها را بفهمند؛ اما در معناشناسی قـرآن، اصـو  کلـی حـاکم بـر معـانی آیـات را مراد جدی آن

ها با یادیگر و تأثیر این ارتبـاط بـر معـانی کنند و در تفسیر، به ارتباط آنمند بررسی مینظام

تـر اسـت و تفسـیرع معـانی آیـات را کنند. نگاه معناشناسی به معانی آیات، کلیآیات نظر نمی

تـر از مباحـث تفسـیری کند؛ درنتیجه، مباحث معناشناسی قـرآن بنیـادیموردی بررسی می

کنـد. قرآن جایگاه علمی و دقیـق پیـدا مـیبهقرآن، تفسیر قرآناست. در معناشناسی شناختی 

دهنـد و موقعیـت هریک از آیات قرآن جایی را در نقشه شناختی قرآن به خود اختصاص می
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رو، معناشناسـی شـناختی شود؛ ازاینبه بقیه تعیین میها باتوجهمتفاوت و دقیق هریک از آن

 گیرد. کار میآن را بهقرقهشال، روش تفسیر قرآنترینعالیبه

 ـ  اصول معناشناختی 4

 اندازـ اصل چشم1ـ4

دهی جهـان اسـت؛ ای از شـالمعنا فقط بازتاب عینی جهان خارج نیست، بلاـه شـیوه

انداز خاصـی بـه جهـان اسـت. دیگر، چون معنا تعبیر خاصی از جهان است، چشمعبارتبه

کنـد؛ درواقـع، ها فراهم میخاصی به آنانداز های بیرونی، چشمپردازش گوینده از موقعیت

 پردازیم.ای از واقعیت میای و گوشهدر هر تعبیر زبانی، به چهره

 ـ اصل پویایی2ـ4

ها و تعییرات جدید در محیط پیرامون، سبب انطباق مقولات معنایی ما با تغییـرات تجربه

توانیم زبان را عنی نمیشود و همواره اماان تغییرات جزئی در معانی وجود دارد؛ یشرایط می

پذیر اسـت. ایـن ناپذیری درنظر بگیریم؛ درنتیجه، معنا پویا و انعطافساختار ثابت و انعطاف

ها درنظر نگیریم و در کاربردهـای گونـاگون، کند معانی واحدی برای وا هپویایی ایجاب می

 تغییرات معنایی را اصل بدانیم.

 المعارفةـ اصل دایر3ـ4

شـود، واحـد مسـتقلی از ذهـن بشـر نیسـت. سرشـت زبـان سـاخته مـیمعنایی که با 

 شناسی شناختی است و بر دو ادعا استوار:المعارفی معنا از مفروضات محوری زبانةدایر

المعـارفی ةکنند، بلاه به مخزن معرفت دایـرها هرگز مستقل معنایی را افاده نمیـ وا ه1

 اند؛مرتبط وابسته

براساس تعامل بشر بـا دیگـران )تجربـۀ اجتمـاعی( و جهـان  المعارفیةـ معرفت دایر1
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 (.74: 1073نیا، پیرامون )تجربۀ مادی( است )قائمی

ای (. معـانی54: 1070مهنـد، المعارفی است )راسخةمعنی قاموسی، بخشی از معنی دایر

 سازیم، از معارف دیگر ما مستقل نیست. که ما با زبان می

 ـ اصل کاربرد و تجربه4ـ4

شناختی بسیاری دارد، شود. این اصل که پیامدهای زباننا ضمن کاربرد تعیین میمع

کند که برای تعیین معنا باید خود کاربرد وا ه را تحلیل کنیم و برای به این ناته اشاره می

کـه نحویتوان نشانگر همۀ کاربردها را درنظـر گرفـت؛ بهمعنایی ثابت و مشخ  نمی

رود، در معنـا کار میتوجه به سیاقی که تعبیری زبانی در آن بهها را پوشش دهد. همۀ آن

گـل در گلـدان »در کاربردهـای مختلـف، ماننـد « در»گذارد؛ برای مثـا ، وا ه تأثیر می

رابطه ظرفیت را « در»کند. معنای خاصی را افاده می« در گلدان شاافی هست»و  «است

درون چیز دیگر قرار دارد. هریـک از رود که چیزی کار میدهد؛ یعنی جایی بهنشان می

دهد که ها نشان میدهد. این مثا این جملات، رابطه ماانی را با تفاوتی جزئی نشان می

ثابت نیست، بلاه عنصرهایی که در جمله همـراهش هسـتند، در معنـای آن « در»معنای 

تغییرات (؛ درنتیجه بدون توجه به این Evans & Green, 2006: 112گذارند )تأثیر می

 ها فهمیدنی نیست.اندک، معنای این جمله

 ـ اصول معناشناختی قرآن ۵

در این بخش، برخی از اصولی را که در معناشناسی شناختی پذیرفته و در تفسـیر آیـات 

 آوریم.می تفسیر تسنیمها با آن اند، با مقایسهکار گرفته شدهبه

 ـ اصالت تعابیر قرآنی1ـ۵

سازی خاصی اسـتوار اسـت؛ بنـابراین در معناشناسـی آن بایـد ومهر تعبیر قرآنی بر مفه

سازی نهفته آن را بیابیم. اصالت معنا یعنی مفسر باید از برگرداندن هر تعبیری به تعبیـر مفهوم
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هـای موقعیت»گونه بیابد که است. باید سازی نهفته هر تعبیری را آندیگر پرهیز کند و مفهوم

هـای ها را از یادیگر متمایز کنـیم. مـراد از موقعیـتموقعیت و تعبیرهای مختلف آن« قرآنی

کند. آیه هـم تعبیـر خاصـی را از آن ای آن را توصیف میقرآنی، حادثه یا واقعیتی است که آیه

جای تعبیـر توانیم تعبیرهای دیگری بهدهد. اصالت تعابیر قرآنی، یعنی نمیموقعیت نشان می

سـازی (. مفسران گاهی بـرای توضـیح آیـات، مفهـوم103 :1073نیا، قرآنی بیاوریم )قائمی

خودشان را جایگزین آیات کرده و با درنظر گرفتن تقدیم و تأخیر یا حذف و تقـدیر، معـانی 

سازی خاصی از مـوقعیتی اسـت. اند. هر عبارتع مفهومها و تعبیرهای قرآنی را تغییر دادهوا ه

هم سازی الهی از آن موقعیت به، درواقع مفهومگردانیمدیگری برمی عبارت که آن را بهزمانی

خورد. اصالت تعابیر قرآنی درمقابل تمایل رایج مفسران به برگرداندن تعبیرهای قرآنی بـه می

گیرد و درنهایت، رد وجود ترادف در الفاظ قرآنی از پیامـدهای ایـن تعبیرهای دیگر قرار می

 کنیم.بررسی می تسنیم خیر آن را از مفسرنظریه است. برای نمونه، وا ه وجه و تقدیم و تأ

 ـ معنای وجه1ـ  1ـ  ۵ 

رُدِ الَّذ عُونَ رَبَّهُمع باِلعغدَاةِ وَ الععَشِ یَ نَ یوَ لا تطَع هَهُ ما عَلَ یریُ  ی  دع كَ منِع حِسابهِِمع مـِنع یع دُونَ وَجع

رُدَهُمع فَتاَُ یع هِمع منِع شَ یع ءٍ وَ ما منِع حِسابكَِ عَلَ یع شَ  المِءٍ فَتطَع  (71)انعام/ نَ یونَ منَِ الظَّ

« خالصانه جویای رضای خداوند بـودن»را « یریدون وجهه»جوادی آملی عبارت علامه

که ایـن داند. زمانی( و آن را هدف مردان الهی می170/ 17: 1073کند )جوادی آملی، معنا می

شـویم. توجه منتقـل مـیکنیم، به ارتباط وجه با کانون جمله را با رویارد شناختی تحلیل می

گیرد. در این آیه نیـز همـین کنیم، او در کانون توجه ما قرار میوقتی به صورت کسی نگاه می

گیرد و برای انجـام ها قرار مییعنی خدا در کانون توجه آن« یریدون وجهه»معنا درنظر است. 

خواهـد ؟ آیه نمیبه چه معناست« یبقی وجه ربک»گیرند. حا  دادن هر کاری او را درنظر می

چیز فانی است، ولـی ذات خـدا بـاقی اسـت؛ بلاـه بـه این حقیقت بدیهی را بگوید که همه
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گیرنـد: یعنـی خـدا کند: کسانی که در کانون توجه خدا قـرار مـیحقیقت والاتری اشاره می

کند، در توجه زنده خداوندند و جایگاه ممتازی نزد او دارند. وجـه ها میعنایت خاصی به آن

دا هم باقی است؛ درنتیجه، ایناه کسی دربرابر وجه او قرار گیـرد، مهـم اسـت. کسـی کـه خ

اند و فقط وجه خدا گیرد. خلاصه همه فانیدربرابر وجه اوست، در کانون توجه خدا قرار می

گاه در کانون رو باید وجه او را اراده کنید تا دربرابر وجه او قرار گیرید. آنماند؛ ازاینباقی می

خواند. اگر وجـه خـدا گیرید. آیه درضمن، آدمیان را به یک حقیقت فرامیوجه خدا قرار میت

باقی است، فقط آن ارزش طلب دارد. رسیدن به وجه خدا، یعنی رسیدن به بقـا؛ پـس معنـای 

شود. این صفت خود وجه است، نـه ذات و دقیقـا  هم روشن می« ذوالجلا  و الاکرام»وصف 

دارد. هرکسی دربرابر وجه خدا قرار گیرد، دربرابـر چیـزی قـرار گرفتـه با بقای وجه ارتباط 

است که جلا  و اکرام دارد و برای کسی که دربرابر آن قرار بگیرد، عظمت و اکرام دارد. ایـن 

اوصاف دقیقا  با هدف آیه ارتباط دارد. وجه خدا باقی است و به آن رسیدن، یعنی رسـیدن بـه 

 .چیزی که جلا  و اکرام دارد

 ـ اسلام وجه2ـ1ـ۵

کنـد و در توضـیح دلیـل معنـا مـی« چهره هویت»در جای دیگری، وجه را  تسنیم مفسر

، اسلام وجه هرکسی را معاد  انقیـاد هویـت وی و تسـلیم بلامنـازع او «اسلام وجه» تعبیر به

د ناظر به حسن فاعلی و اعتقـا« من اسلم وجهه ل ل »داند. ایشان معتقد است صدر آیه، یعنی می

ناظر به حسن فعلی و داشتن عمل صالح است و « و هو محسن»صحیح است و ذیل آن، یعنی 

مجموع آن ایمان تام را دربر دارد که جامع عقیده قلبی، اقرار زبانی و عمـل جـوارحی اسـت 

اسلمت »در « وجه»(. ایشان در جای دیگری درباره وا ه 177-174/ 6: 1090)جوادی آملی، 

 ت: معتقد اس« وجهی ل ل 

که در آیه معنای چهره هستی است، نه صورت ظاهری؛ چنانوجه در این عبارت به»
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معناست؛ یعنی قلبت را که جایگـاه همین( نیز به03فاقم وجهک للدین حنیفا )روم/

و مظهر عقیده است و نیز شئون نفسانی را که پایگاه اخلاق و اوصاف کمالی است و 

سـوی دیـن ات را بهلح است و تمامی هسـتیاعضا و جوارحت را که ابزار عمل صا

کن؛ زیرا مجموعه دین همان اعتقاد قلبی، اخلاق نفسانی، اقـرار زبـانی و عمـل بـه 

 (.«456/ 10: 1095ارکان است )جوادی آملی، 

گوینـد. می« وجه»معنای صورت است. به صورت آدمی وجه در وضع و کاربرد اولی، به

ـل « توجه»اند. وا ة توسعه یافتهدیگر کاربردهای وجه از همین معنا  هم که مصـدر بـاب تفع 

کنیم، وجـه یـا است، از وجه گرفته شده. معمولا  در موارد مادی، وقتی به چیـزی توجـه مـی

کنیم. ابزارهای دیدن در آدمیان، کـه گردانیم و به آن نگاه میطرف آن برمیصورت خود را به

داندن صورت هـم هنگـام توجـه بـرای دیـدن قرار دارند. برگر هاآناند، در صورت چشمان

نظر است. این تحلیل نشان می دهد در کاربردهای مادی اولیه، توجـه و وجـه رابطـه شیء مد 

 تواند نشانة توجه قرار گیرد.می هاآندارند و وجه در 

حا  فرض کنید چیزی در کانون توجه ما قرار گیرد. آن چیز تمام فضای توجـه مـا را پـر 

گیرند. وقتی چیزی مادی در کانون توجه مـا قـرار ر چیزها بیرون از آن قرار میکند و دیگمی

گیرد. اگر آن چیز حرکت کند، صورت ما هـم طرف آن قرار میگیرد، وجه یا صورت ما بهمی

شود. گاهی در قرآن این معنا با تعبیـر دیگر، وجه ما تابع آن میعبارتکند؛ بهبا آن حرکت می

 سوی چیزی( آمده است.رداندن صورت به)برگ« توجیه وجه»

کردن کانون توجـه بـه معنای تابعبه خدا )تسلیم کردن وجه به خداوند( به« اسلام وجه»

سوی اوست. این معنا مستلزم استغراق در خداست؛ خدا و روی برگرداندن از دیگر چیزها به

ر از آن خـارج گیـرد، همـه چیزهـای دیگـزیرا وقتی چیزی در کانون توجه شخ  قرار می

تعبیردیگر، فقط آن چیز که در کانون توجه او قرار دارد، برای او حالت زنده پیـدا شوند؛ بهمی
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 ........ بافت ........

میرند؛ درنتیجه اصالت تعابیر قرآنی بـا دو اصـل کلـی بیـان کند و دیگر چیزها برای او میمی

 شوند:می

اسـب قرآنـی خواهد توصیف کند، فقط یـک تعبیـر منـ در هر موقعیتی که خداوند می1

 درکار است؛

خواهد ـ هر تعبیر قرآنی فقط با یک توصیف از آن موقعیت تناسب دارد که خداوند می1

 آن را توصیف کند. 

گرایـی، معنـای گیرد. این نوع تحویـلگرایی تفسیری قرار میاصل فوق دربرابر تحویل

 دهد.ها و حروف اضافه تغییر میآیات را اعم از تغییر ترتیب، تبدیل وا ه

 پذیریـ  اصل تعیین2ـ  ۵

ای استوار است. اصل دوم سازی ویژهدر بخش قبل گفتیم هر تعبیر قرآنی بر زمینه مفهوم

سازی در هر موردی با بافت و سیاق تناسب دارد. ایـن معناشناسـی مسـتلزم گوید مفهوممی

در خـ  ر  ها سازیسازی قرآنی و سیاق آیات است. این مفهومپذیرش رابطه خاص مفهوم

(. این اصل که تـأثیر بافـت 171: 1073نیا، اند )قائمیدهند، بلاه متناسب با سیاق و بافتنمی

سـازی نهفتـه را در تعبیـری قرآنـی، بـا اطلاعـات کند، مفهـومسازی روشن میرا در مفهوم

و  کند. مراد از بافت، روابـط درونـی آیـهآمده از بافت و سیاق درونی آیات تعیین میدستبه

اند و آیات قبل و بعد و بافت خـود حوادث مذکور در آن است. آیات قبل از آیه، سیاق آن آیه

 سازند.آیه نیز فضایی معنایی می

 فضای آیه
 

                                                                 .....سیاق...... آیات بعدی........
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کار رفته است، تأثیر بافت و سیاق را در ک تعابیر مشابهی بهبا مقایسه دو مورد که در هری

 دهیم:سازی نشان میمفهوم

 ـ خلق و فعل1ـ 2ـ ۵

ِ  یاوُنُ لیَ قا َ رَب  أَنَّی  رَأَت یَ غُلامٌ وَ قدَع بلَغََن ُ  یالعاِبرَُ وَ امع فععَـلُ مـا یَ عـاقرٌِ قـا َ کـَذلكَِ ال ل

 .(43عمران/)آ  شاءُ یَ 

نیَ وَلدٌَ وَ لمَع  یاوُنُ لیَ أَنَّی  قالتَع رَب   سَسع ُ  یمع لقُُ ما یَ بشََرٌ قا َ کذَلكِِ ال ل  شـاءُ إِذا قَضـییَ خع

را  فَإِنَّما     .(45عمران/)آ  اوُنُ یَ قُوُ  لهَُ کنُع فَ یَ أَمع

یفعـل مـا »و درباره یحیـی تعبیـر « یخلق ما یشاء»قرآن کریم درباره خلقت مسیح، تعبیر 

سـازی آیـات معتقـد اسـت بـاوجود به مفهومباتوجه تسنیم کار برده است. مفسربه را« یشاء

تـر اسـت و تر و ظـاهرخارق عادت بودن ولادت هر دو، خرق عادت در ولادت مسیح قوی

های ناشناخته انجام شـده اسـت؛ ماننـد برد که با علتکار میقرآن وا ه فعل را در مواردی به

ایشان درکلُ آنچه را از خداوند در فرهنـگ «. باصحاب الفیل»یا  «الم تر کیف فعل ربک بعاد»

داند، هرچنـد ایـن دو وا ه متـرادف شود، مشمو  عنوان فعل خلق و صنع میقرآن صادر می

(. برای بهتر فهمیدن این تعابیر، به تحلیل شناختی ایـن 14/105: 1095نیستند )جوادی آملی، 

پـردازیم. در ابتـدا بایـد سازی آن میدر آیه در مفهوم آیات و تأثیر بافت، یعنی روابط موجود

اند، چرا دو پاسخ گوناگون درکار است؟ در مـاجرای حضـرت پرسید اگر هر دو ماجرا مشابه

زکریا، عوامل طبیعی برای پیدایش فرزند وجود داشتند و فقط موانعی مانند پیـری حضـرت 

رطبیعی از پدر و مادر بـرای حضـرت طوزکریا و نازایی همسرش درکار بود و تاوین بشر به

مناسب است، نه خلـق. خداونـد در رونـد طبیعـی « فعل»یحیی وجود داشت؛ بنابراین تعبیر 

دارد؛ اما در ماجرای تولد حضرت عیسـی، روا  برد و موانع را ازمیان برمیآفرینش دست می
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طبیعـی آفـرینش  کند، نه ایناه در جریـانطبیعی تاوین درکار نیست. خدا در اینجا خلق می

 دست برد و موانع را ازمیان بردارد؛ درنتیجه تعبیر مناسب این بافت، خلق است، نه فعل.

 ـ علم و فقه و ایمان2ـ2ـ ۵

کنیم که عبارات مشابه آخـر آیـات در تحلیلی دیگر، در سوره انعام به سه آیه برخورد می

ها مشـخ  خواهـد موجود در آنسازی کار رفته است. علت آن با مفهومبا افعا  متفاوتی به

 شد.

تدَُوا بهِا ف یوَ هُوَ الَّذ لعناَ الع  یجَعَلَ لاَمُُ النُّجُومَ لتِهَع رِ قدَع فَصَّ مٍ یظُلمُاتِ العبرَ  وَ العبحَع اتِ لقِـَوع

لمَُونَ یَ   .(75)انعام/ عع

تَ  یوَ هُوَ الَّذ تقَرٌَّ وَ مُسع لعناَ الع أَنعشَأَکمُع منِع نفَعسٍ واحِدَةٍ فَمُسع دَعٌ قدَع فَصَّ مٍ یوع  فعقهَُونَ یَ اتِ لقِوَع

 .(79)انعام/

نا بهِِ نبَاتَ کـُل  شـَ  یوَ هُوَ الَّذ رَجع  ماء  فَأَخع
ماءِ هُ خَضـِرا  یع أَنعزَ َ منَِ السَّ نـا منِعـ رَجع ءٍ فَأَخع

لِ منِع طَلععهِا قنِعوانٌ دا رِجُ منِعهُ حَبًّا مُترَاکبِا  وَ منَِ النَّخع ِ نخُع نـابٍ وَ الزَّ یَ ن تـُونَ وَ یع ةٌ وَ جَنَّاتٍ منِع أَعع

تبَهِا  وَ غَ  انَ مُشع مَّ رَ وَ  رَ مُتشَابهٍِ انعظُرُوا إِلییع الرُّ  إِذا أَثعمـَ
مٍ یـذلاِـُمع لَ  ینععـِهِ إِنَّ فـیَ ثمََرِهِ اتٍ لقِـَوع

منِوُنَ یُ   .(77)انعام/ ؤع

لمَُـونَ، یَ در پایان این آیات، سه فعـل متفـاوت  منِـُونَ انتخـاب شـدهیُ فعقهَُـون و یَ عع انـد. ؤع

اسـاس، انتخـاب گوید این افعا  مناسب مضمون آیات است؛ برهمینجوادی آملی میعلامه

جملات پایانی آیات در قرآن کریم، با بحث آن آیه متناسب است. ایشـان بـا درنظـر گـرفتن 

از موضوعات ریاضی و  را در آیه او ، سخن گفتن« یعلمون»کارگیری فعل سیاق آیه، علت به

: 1071هـا بـه علـم و تخصـ  ویـژه نیـاز دارد )جـوادی آملـی، داند که فهم آننجومی می

(؛ درواقع، علت اشاره به عجایب صنع الهی این است که معرفت ابتدایی به خداونـد 16/075

در را در اختیار آدمیان قرار دهد. در بافت آیه هم به قرار دادن سـتارگان بـرای هـدایت بشـر 
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تاریای دریا و خشای اشاره شده است که هدف، زنده کردن معرفتـی ویـژه در بشـر اسـت.  

گوید چـون سـخن از شـناخت در آیه دوم می« یفقهون»کارگیری فعل ایشان درباره علت به

نگری خاصـی نیـاز بر آگاهی و تخص ، به تدبر و  رفانسان و معرفت نفس است و علاوه

کار نوعی مراقبه و محاسبه نفسانی لازم دارد، تعبیر فقاهت بـه است و رسیدن به عمق مطلب،

بـا « یفقهـون»کنـد. تفـاوت آید )همان(. قرآن برخلاف مورد قبلی، از ماده فقه استفاده میمی

تـر باشـد. تـر و عمیـقرود که دشوارتر، دقیقکار میاین است که ماده فقه جایی به« یعلمون»

دانــد معنای علــم بــه چیــزی، فهمیــدن آن و فطنــت میه، فقــه را بــقــاموسفیروزآبــادی در 

تا: داند )راغب، بیآن را اخ  از علم می مفردات(. راغب نیز در 1171: 1414)فیروزآبادی، 

دلیل دشواری و عمیق و مهم بودن استفاده کرده است؛ زیـرا معرفـت (. آیه از این ماده به094

طلبـد تـا آشـنایی بـا تـر و دشـوارتری را مـیداشتن به تحولات بشر در این دنیا، فهم عمیـق

گوید سـر درآوردن از خصوصـیات نفـس و طباطبایی می. علامههاآنستارگان و یافتن راه با 

بر داشتن مئونه علمی کافی، به مراقبت باطن و تهذیب نفـس نیـاز دارد اسرار خلقتش، علاوه

را در آیـه « یؤمنـون»وا ه  علـت کـاربرد تسـنیم ، مفسرتیدرنها(. 5/173: 1415)طباطبایی، 

گویـد هنگـام داند. ایشـان میسوم، ملاک ایمان برای شناخت حقیقت و ربوبیت خداوند می

اشاره به موضوع کشاورزی و فهم نمودهای ربوبیت حق، که به نجوم و فقاهت معرفت نفس 

ک ایـن سیاق مشـتر باوجود(. 16/075: 1071شود )جوادی آملی، نیاز ندارد، از ایمان یاد می

و آیه با دو آیه قبل، بافت درونی آن متفاوت است. در این آیه به نزو  باران، رویاندن گیاهـان 

هـای الهـی و مسـتلزم شـار ها و ... اشاره شده است که همه از نعمتدرختان، پیدایش میوه

و  نیـز مسـئله توحیـد تسنیم اند. مفسربرای ایمان آوردن بشر تفصیل یافته هابشرند. همه این

کنـد؛ زیـرا آیـات بعـدی بـه توحیـد خداونـد و سازی آیه استخراج مـیربوبیت را از مفهوم

کار رفته است. تعابیر بافت و سیاق آیات بالا کنند؛ درنتیجه فعل یؤمنون بهخالقیتش اشاره می
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کارگیری ایـن افعـا ، کننـد. بـهای فراهم میانداز شناختی ویژهبا گزینش فعل خاصی چشم

انـداز کند که مخاطب باید از کدام چشمدهند و تعیین میبه توجه مخاطبان می جهت خاصی

 به این حوادث بنگرد.

 های علّیـ  علیت و پنجره3ـ ۵

علیت نقش مهمی در تجربه روزمره بشر دارد. زندگی مـا براسـاس علیـت تنظـیم شـده 

ن در معرض تعبیرهای دلیل قرار داشتفهمیم. علیت بهچیز را در قالب علیت میاست. ما همه

هـا، کنـد. در علیـت پدیـدهشناسـان شـناختی اهمیـت پیـدا مـیزبانی گوناگون، برای زبان

هـا توجـه یـا نقـش برخـی را عواملی را داریم و ممان است گوینده بـه برخـی از آنسلسله

برجسته کند و برخی را نادیده بگیرد؛ بنابراین علیت در زبان همواره دستخوش تعبیر است و 

(. بـا 611: 1073نیـا، مختلف تعبیـر شـود )قـائمیهـایصورتای عل ی بهمان است رابطهم

های مرتبط، به تصویری از مراحل مختلـف لازم بررسی آیات مربوط به زنجیره عل ی و پنجره

ی، روش دیگر، توجـه بـه زنجیـرهعبارتیابیم؛ بـهاز آن زنجیره در قرآن دست می هـای عل ـ

 دی معنایی آیات است.بنمناسبی برای دسته

 انزال کتاب

د کتـاب گویـمی تسـنیم گویـد. مفسـرقرآن در جاهای مختلف از انزا  کتاب سخن می

رو خداوند انزا  و تنزیـل را در آسمانی هم برای پیامبر و هم برای مردم ناز  شده است؛ ازاین

بـرای پیـامبر انـزا  و یک آیه، یاسان به پیامبر و مردم نسبت داده، با این تفاوت در تعبیر کـه 

کعرَ لتِبَُ یع وَ أَنعزَلعنا إِلَ برای امت تنزیل است:  بنـابراین  (؛44)نحـل/ هِمع یع نَ للِنَّاسِ ما نزُ  َ إِلَ ی  كَ الذ 

های مردم است، نه قلب پیامبر. پس از رسیدن وحـی بـه مـردم، هـرکس پایان سیر وحی، د 

واسطه رسو  اکرم بـه همـه پس وحی به پذیرد؛پذیرد و هرکس نخواست، نمیخواست، می

(. تحلیل ایـن 7/41: 1099شود )جوادی آملی، رسد و حجت خدا بر همگان تمام میامت می
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ی آیه از زاویه ساختار عل ی، ناات جدیدی را برای ما روشن می کند. انزا  کتاب، ساختار عل ـ

ی بـاز مـیروی زنجتناسب سیاق پنجره عل ی بهخاصی دارد و در هر موردی به شـود. یره عل ـ

تـَدىیع إِنَّا أَنعزَلعنا عَلَ ای از سوره زمر توجه کنید: نخست به آیه  كَ العاِتابَ للِنَّاسِ باِلعحَق  فَمَنِ اهع

در این آیه، سه بخـش  (41)زمر/ لٍ یهِمع بوَِکیع ها وَ ما أَنعتَ عَلَ یع ضِلُّ عَلَ یَ فلَنِفَعسِهِ وَ مَنع ضَلَّ فَإِنَّما 

 کنیم:می را جدا

 . انزا  کتاب بر پیامبر برای مردم: کتاب بر پیامبر ناز  شده؛ اما برای مردم است؛1

 سود خود اوست؛. هرکس هدایت شود، به1

 . هرکس گمراه شود، برعهده خودش است و پیامبر دربرابر گمراهی او وکیل نیست.0

هـدایت، زیـرا پـس از  کند؛ یعنـیطورضمنی به هدف از انزا  کتاب اشاره میاین آیه به

رو، مـردم شود؛ ازایـندلیل پیروی ناردن از آن مطرح میانزا  آن، هدایت یا ضلالت مردم به

کـه در گمراهـی که هـدایت یافتـه و آنـانشوند: آنانپس از انزا  کتاب به دو دسته تقسیم می

پس از انزا  و نتیجـه روی مرحله (. در این آیه، پنجره توجه به614: 1073نیا، اند )قائمیمانده

 ضمنی آن باز شده است.

منِوُنَ بهِِ وَ منِع هؤُلاءِ مَنع یُ ناهُمُ العاِتابَ یع نَ آتَ یكَ العاِتابَ فاَلَّذیع وَ کذَلكَِ أَنعزَلعنا إِلَ  منُِ بـِهِ یُ ؤع ؤع

حَدُ بآِیَ وَ ما   (45)عنابوت/اتنِا إِلاَّ العاافرُِونَ یجع

یر است، دیگران ممان است ایمان بیاورند یا نیاورند و هرچند وظیفه پیامبر، انذار و تبش

روی آید؛ یعنی بـهعناد بورزند. در این آیه، پنجره توجه به چیزی که در ادامه انذار و تبشیر می

گذشته، جحد و عنادورزی کافران هـم ایمانی( باز شده است؛ ازاینحا  دیگران )ایمان یا بی

   شود.در ادامه انزا  کتاب مطرح می

نعزَلعنا عَلَ  ُبَ یع وَ ما أَ تِ تابَ إِلاَّ ل
تلَفَُوا ف ینَ لهَُمُ الَّذِ ی  كَ العاِ مٍ یاخع ة  لقِـَوع مـَ دى  وَ رَحع  وَ هـُ

هِ

منُِونَ یُ   (64)نحل/ ؤع
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تبیین چیزی که مردم در آن اخـتلاف دارنـد، و هـدایت و  دلیلدر این آیه، انزا  کتاب به

 رحمت معرفی شده است.

 بندیلهاصل مقوـ 4ـ  ۵

ها و رویدادهاسـت بندی پدیدههای بشر، توانایی مقولهترین توانایییای از اساسی

خـورد. درجـه و (. در قرآن نیز سطوح مختلف مقولات به چشم می61: 1077)کوچش، 

سمت مقـولات بـالا )فرادسـت( یـا پـایین )فرودسـت( میزان حرکت از مقولات پایه به

ای دیگر در موردی جای مقولهای بهکار بردن مقولههبراساس سیاق و هدف آیه است و ب

 خاص، نتایج معنایی دارد.

 معنای مطلق تصرفاتاکل به  

بانِ لَ ینَ آمَنوُا إِنَّ کثَیهَا الَّذیُّ ا أَ ی هع بارِ وَ الرُّ حَع وا َ النَّاسِ باِلعباطـِلِ وَ یَ را  منَِ الْع ونَ یَ أعکلُوُنَ أَمع صُـدُّ

ِ وَ یعَنع سَب ةَ وَ لا یَ نَ یالَّذ لِ ال ل هَبَ وَ العفضَِّ هُمع بعَِذابٍ أَلـیسَب ینعفقُِونهَا فیُ اعنزُِونَ الذَّ رع  فَبشَ 
ِ مٍ یلِ ال ل

 (04)توبه/

و مانند آن دو مطلب را « لیأکلون اموا  الناس بالباطل»در « اکل»درباره تعبیر  تسنیم مفسر

ترین صرف بـرای حفـظ گردند و مهمی( چون بیشتر تصرفات به اکل برم1کند: یادآوری می

کنند؛ حیات اکل است، در تعبیرهای فارسی یا عربی از مطلق تصرف به اکل و خوردن یاد می

. روشن است که همه میراث خـوراکی نیسـتند؛ 17و سوره فجر آیه  199مانند سوره بقره آیه 

 مانند باغ، خانه، فرش و ...؛

شامل گرفتن رشوه نیز « لا تاکلو اموالام بینام»ی رو نهـ گرفتن مقدمه اکل است؛ ازاین1

گونه نیست که گرفتن رشوه حـلا ، ولـی خـوردنش حـرام باشـد، بلاـه شود؛ یعنی اینمی

 (.00/773: 1070خوردن آن نیز حرام است )جوادی آملی، 

معنای گـرفتن، کـه برخـی مفسـران این سخن تاحدی صحیح است؛ اما وا ه یأخذون به
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ای فرادستِ خوردن اسـت و اند، مقوله( یأکلون را استعاره از آن دانسته16/04: 1413)رازی، 

اسـتفاده شـده « بیـنام»دهد. در این آیه از وا ه فقط یک مرحله، یعنی گرفتن غذا را نشان می

کار رفته است که مراد معاملات باطـلِ آدمیـان اسـت کـه در آن حیث بهاست. این تعبیر ازاین

شود و هر طرف چیـزی را در ایـن معاملـه ـ هرچنـد دیگر مبادله میچیزی درمقابل چیزی 

توبه بیانگر این است کـه دانشـمندان یهـود و راهبـان بهتـرین  01کند. آیه نادرست، اخذ می

کردنـد. گزیدنـد و سـپس آن را بـه امـوا  خودشـان ضـمیمه مـیبخش اموا  مـردم را برمی

کند، دانشمندان یهود و راهبان هم انتخاب میطورکه گرسنه از پیرامونش بهترین غذا را همان

کار رفـتن مقولـه اکـل گزیدند. این نتیجه معنایی، از بهبهترین بخش را از اموا  دیگران برمی

 آید.دست میجای مقوله اخذ بهبه

 ـ کاربرد تجربه بدنمند 6

تلزم یای از اصو  مهم معناشناختی، استفاده از اصل بدنمندی است. بدنمندی تجربه مس

هـای خاطر سرشـت بـدناین است که ما دیدگاه خاص به نوع خودمان را نسبت به جهان به

های ماست واسطه سرشت بدندیگر، تعبیری که از جهان داریم، بهعبارتمان داریم؛ بهمادی

ای گذارد. در قرآن کریم نیز افعا  بدنی و حرکتی نقـش ویـژهو بدنمان در تجارب ما تأثیر می

 ان حقایق دینی و اخلاقی دارند.برای بی

اعراف )ربنا افرغ علینا صبرا( را تفسـیر  16به همین اصل، آیه جوادی آملی باتوجهعلامه

کنند. ایشان با اشاره به ناز  شدن صبر همانند فضایل وجودی دیگر از مبدأ فـی  معتقـد می

آن و « افاضـه»انی آن ، مسئلت می«انزا  صبر»صورت است که درخواست ابتدایی آن از خدا به

است؛ یعنـی خـالی کـردن مظـروف فـائق صـبر و « افراغ صبر»صورت تقاضای نهایی آن به

ای سهمگین است کـه دلیل درپیش بودن حادثهکننده بهها در قلب درخواستریختن همه آن

(؛  17/691: 1071فرساست )جـوادی آملـی، تحمل آن بدون داشتن صفت صبر بسیار طاقت
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گر، ایشان افراغ صبر، یعنی درخواست صـبر فـراوان را در قالـب مسـئلت مظـروف دیبیانبه

معنای خالی کردن ظرف و ریختن مواد آن است و سپس برای مطلـق داند. افراغ دراصل بهمی

کار رفته است؛ اما دربارۀ صبر، درون انسان چیزی درنظر گرفته شده است که بایـد ریختن به

مثابه قالبی است که باید با صبر پر دیگر، وجود انسان بهعبارت؛ بهصبر در آن ریخته تا پر شود

کار رفته اسـت. ناتـه جالـب به« علی»کند، با تعبیر شود. ازآنجاکه این قالب را خداوند پر می

معناسـت. فعـل همینبه« صـب»کار نبـردن فعـل برای صبر و به« افرغ»دیگر در کاربرد فعل 

سوره  10دلیل از این وا ه درباره عذاب در آیه همینارد؛ بهبا شدت و قوت ملازمت د« صب»

که با آرامش همـراه « افرغ»و فعل « فصب علیهم ربک سوط عذاب»فجر استفاده شده است: 

 کار رفته که نیازمند این صفت است.است، درباره صبر به

هـا نی وا ههای اساسی تأثیرگذار در زبان است و در فهم معاتجربه ادراک بدنی از تجربه

کنـد. گـاهی ها کمک بسیاری میسازیها برای شناخت مفهومها و نحوه کاربرد آندر جمله

گرایی دربـاره منـابع که تجربـهگیرند؛ درصورتیگرایی یای میاشتباه بدنمندی را با تجربهبه

ی گـردد. بدنمنـدگرایی، همه معارف بشر به تجربه برمیمعرفت بشر است؛ یعنی بنابر تجربه

گوید ما در بسـیاری از مـوارد از تجـارب بـدنی بـرای فهـم کند، بلاه میچنین ادعایی نمی

کنیم. گاهی ما حتی از تجربه بدنی در فهم معارف عقلـی کمـک های ناآشنا استفاده میپدیده

 بـه موجـودات همـه کـردن منحصر» و 9فیزیاالیسم با را بدنمندی اشتباهبه گیریم. برخیمی

 و عقـل ذهـن، بودن مادی معنایبه هرگز بدنمندی کهدرحالی اند؛گرفته ایی «مادی موجود

 موجودی هر که است هستی درباره اینظریه فیزیاالیسم .نیست غیرمادی وجود نفی و زبان

 جـدا ازهـم  را مادیـت گونه دو است بهتر. است شناختیهستی نظریه، این. داندمی را مادی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. physicalism 
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 اندیشه که است این مضمونی مادیت از مراد. ساختاری یتماد (1 مضمونی؛ مادیت( 1: کنیم

 دربـاره را مادیـت نـوع ایـن ما. ندارد وجود مجردی جوهر و دارد مادی کاملا   هویت ذهن و

 و لیاـاف مـراد. کـرد بحـث بـارهدراین تـوانمی فلسفی مبانی با. پذیریمنمی ذهن و اندیشه

 اندیشـه و ذهـن بـودن مجـرد یـا مـادی بحث به ورود بدنمندی، ادعای طرح از هم دیگران

 مادیـت بنـابر درمقابـل، ندارد؛ اندیشه و ذهن تجرد با منافاتی بدنمندی گذشته،ازاین نیست؛

 در پیرامـون عـالم بـا بـدن مـادی روابـط دارد؛ یعنی مادی ساختار اندیشه و ذهن ساختاری،

 .گذاردمی تأثیر اندیشه و ذهن ساختار

 روابط با هاآن ارتباط و ذهنی فرایندهای یعنی درباره ؛است شناختی ادعایی بدنمندیع 

 کننـد،می تأکیـد آن بـر اسـلامی فلسـفه در کـه اندیشه و ذهن تجرد درمقابل، است؛ بدنی

 مـادی، اشـیاء وجـود نـوع با اندیشه و ذهن وجود نوع یعنی است؛ شناختیهستی ادعایی

. اسـت 2شـناختی ت، بلاـهنیسـ 9شـناختیهستی ادعـای بدنمنـدی. دارد بنیادین تفاوت

کلیـات و نـه  وجـود نـه اسـت، تجربه بشری معرفت منبع که تنها کندمی ادعا نه بدنمندی

 در بدنی تجارب بر نقش که است شناختی ادعایی تنها بدنمندی. کندمی نفی را تجرد نفس

 بـرای مثـا ، فهمیم؟مـی را مجهـو  فضاهای چگونه ما دیگر،عبارتبه کند؛می تأکید فهم

 فهـم به تدریجبه بدنی تجارب با ما بدنمندی، بنابر فهمیم؟می چگونه را مجردات و کلیات

 فضـاهای هـاآن که هستیم متوجه حا ،درعین و رسیممی انتزاعی و مجرد جدید فضاهای

 و فهمیممی پایین ـبالا ماانی رابطه در موجودات را با خدا نسبت مثا ، نیستند؛ برای مادی

 ناشـی مـا بـدنی تجـارب از ماـانی این رابطـه. «است موجودات از بالاتر اخد» گوییممی

 .نیست مادی خدا حا ،درعین شود؛می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. ontological 

2. cognitive 
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 های مادی در آیاتـ مثال 7

زبان ازلحاظ پیدایش مادی است؛ یعنـی آدمـی زبـان را نخسـتین بـار در رویـارویی بـا 

رو هـای مـادی روبـهپدیـدهوجود آورده است. او نخست با اشیا و ها و اشیای مادی بهپدیده

گیرد. روابـط ها کمک میگفتن درباره آن ها و سخنکردن به آن شود و از زبان برای اشارهمی

اند. بسـیاری از جمـلات، ایـن روابـط را دربـر ناپذیر زبانماانی و زمانی نیز عناصر اجتناب

د. ایـن دو ناتـه، گیـرروابط کمـک میگیرند. آدمی برای معنویات و مجردات هم از این می

چیز را در قالب و روابـط مـادی بفهمـد. کند همهنتیجه شناختی مهمی دارند. آدمی تلاش می

چیز نیست، بلاه یعنی او چیزهای غیرمادی را هـم معنای مادی دانستن همهالبته این سخن به

هـا شـناختی مناسـب میـان آنشـناختی و هسـتیدر قالب مادی و با برقراری روابط معرفت

هـا براسـاس فراینـدی فهمد. گذر از مادیت زبان به حقایق معنوی و فهم مادی نبـودن آنمی

خـوبی شود؛ ولی ذهن بـهاستعاری است. در این فرایند هرگز صورت مادی زبان حذف نمی

 (.111: 1076نیا، یابد که آن حقایق مادی نیستند )قائمیدرمی

علامه برای تبیین معانی  برترند. برای حقایقگوید تعابیر قرآن، مَثلی طباطبایی میعلامه

تعبیـر او پـردازد. بـهدر دین، به تحلیل سرشت زبان دین می هاآنباطنی و نشان دادن جایگاه 

ای نـدارد کـه گیرند. دین چـارهمَثل را به خود می معانی ظاهری نسبت به معانی باطنی، جنبه

این جنبه کمک بگیرد. تعابیر قرآنی نسـبت بـه برای حقایق عالی و فراتر از فهم عامه مردم از 

های عادی بسی بـالاتر مَثل دارند؛ یعنی نسبت به معارف الهیه که از سطح فهم بطونشان جنبه

 (.4/070: 1415ها هستند )طباطبایی،هایی برای نزدیک کردن معارف به آن فهم، مَثلاست

 کنـد؛ ماننـدآن را با آیـاتی تأییـد میداند و تمثیلی زبان قرآن را اصل کلی می علامه جنبه

فعناَ للِنَّاسِ فِ  ا یوَلقَدَع صَرَّ اسِ إِلاَّ کفُُـور  آنِ منِع کلُ  مَثلٍَ فأََبیَ أَکعثـَرُ النّـَ ( و 97/اسـراء) هَذَا العقُرع

رِبهَُا للِنَّاسِ وَمَا  ثاَُ  نضَع مَع قلِهَُا إِلاَّ الععَـالمُِونَ یَ وَتلِعكَ الْع هـر دو آیـه نشـان  (.40/ عنابـوت) عع
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 دهد مَثل، سازوکار مناسبی در قرآن برای گفتن معارف عالی است. می

تواند همه حقـایق ای جز تمثیل نیست. دین بدون تمثیل نمیتردید در زبان دین چارهبی

لـی در قلمـرو را بگوید؛ زیرا زبان طبیعی بشر، که قـرآن از آن اسـتفاده می کنـد، در وضـع او 

رو، بـا کار رفته است؛ اما حقایق دیـن، غیرمـادی و مجردنـد؛ ازایـندیات بهمحسوسات و ما

جدیـدی کـه  توان حقایق غیرمادی را در قالب زبان درباره قلمرو مادی گفت. ناتهتمثیل می

کند، این است که سازوکار حرکت از معانی ظاهری به معانی بـاطنی، همـان علامه اضافه می

معنای بـاطنی، حاـم مَثـل را دارد؛ درمقابـل، در نسـبت بـه تمثیل است و هر معنای ظاهری

هـا کنند که در فهم قلمرو مجرد و انتزاعی، استفاده از ایـن مثلشناسی شناختی تأکید میزبان

ها نیسـتند. ها و تعابیر مادی فقط ابزاری اختیاری برای گفتن اندیشهناپذیر است. مثلاجتناب

 نداریم.   هاآنای جز رههای برتر، چاما برای فهم واقعیت

 کار بردن افعال مادی درباره خدا به 

شـود، کـاربرد افعـا  مـادی دربـاره یای از مواردی که مادیت زبان در آن پررنـگ مـی 

( مفسران درباره مراد 11)فجر/ وَ جاءَ رَبُّكَ وَ العمَلكَُ صَفًّا صَفًّاخداوند است؛ برای نمونه، 

 اند از:ها عبارتترین دیدگاه. مهمدارند اختلافاین افعا ، 

معنای مادی حقیقـی دربـاره . معنای حقیقی: برخی مانند مجسمه معتقدند این افعا  به1

 ؛اندکار رفتهخداوند به

اند. خـدا ازروی مجـاز بـه آمـدن . معنای مجازی: جمهور مفسران به مجاز معتقد شده1

 شود؛متصف می

ایشـان ایـن  نظربهکند. تشایک در معنا را مطرح می طباطبایی. معنای تشایای: علامه0

موارد معنای بسیار لطیف و دقیقی دارند؛ نه چیزی در تقدیر است و نه مجازی درکـار اسـت. 

ِ آیاتی مانند  ُ هُوَ العغَن طی یقا َ رَبُّناَ الَّذ( و 17)فاطر/  یُّ وَ ال ل  ءٍ خَلعقهَُ ثمَُّ هَـدىیع کلَُّ شَ  أَعع
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بر این ناته دلالت دارند که خداوند چیزهایی از خلقت، شـئونات و اطـوار آن دارد  (73)طه/

بخشد. البته برای دهد و خودش مملو از چیزهایی است که به دیگران میکه به موجودات می

اند، دشوار اسـت تصـور حیث که به ماده و احاام جسمانی آن عادت کردهازآنهای ما، ذهن

کنـد؛ ولـی وقتـی ایـن به برخی چیزها که به مخلوقات افاضه مـیچگونگی اتصاف خداوند 

ها به خداونـد مشـالی نـدارد. نقـ  و نیـاز، معانی از قیود ماده مجرد شود، نسبت دادن آن

تجرید ملازم نقـ  و نیـاز نبـود،  ازراهملاک سلب معنایی از خداوند است؛ پس اگر معنایی 

 نسبت دادن آن به خداوند درست است.

عارف مادی مجیء و اتیان این است که جسمی فاصله خود تا جسم دیگر را بـا معنای مت

های ماده را از این معنا جدا کنـیم، بـه شود. اگر ویژگیکند و به آن نزدیک میحرکت طی می

رسـیم؛ درنتیجـه اسـناد می« دو چیز از یک جهت انیم ازحصو  قرب و برداشته شدن مانع »

مجاز به خداوند صحیح است. علامه در پایان، این بحث را ونحقیقی و بدصورتاین معنا به

سادگی و بدون تأمل کافی به آن راه نـدارد و فقـط داند که بحث فلسفی بهاز حقایق قرآنی می

با فهم تشایک درحقیقت اصیل هستی )وجود در شـدت و ضـعف، مراتـب مختلفـی دارد( 

دربـاره اسـناد  تسـنیم مفسر (134-1/130: 1415توان این ناته را اثبات کرد )طباطبایی، می

قـَدع مَاـَرَ  ( و11)فجـر/ وَ جاءَ رَبُّكَ وَ العمَلكَُ صَفًّا صَـفًّااتیان به خداوند در آیاتی مانند 

ُ بنُع یالَّذ بـا پـذیرش همـین مطلـب معتقـد  ( 16)نحل/ انهَُمع منَِ العقوَاعدِِ ینَ منِع قَبعلهِِمع فأََتیَ ال ل

درصورتی از صفات سلبی خداست که با جسم و ماده همراه باشد؛ « و رفتنآمدن »است فعل 

معنای ظهور، قرب و احاطه باشـد، اسـناد آن بـه خـدا ولی اگر همراه جسم و ماده نباشد و به

رو لازم نیست این آیات را طبق نظر برخی مفسـران جـزء متشـابهات محذور است؛ ازاینبی

یـا ماننـد « امـر»ها به محامات، با تقدیر کلمه اه ارجاع آنبدانیم، به محامات بازگردانیم و ر

(. این دیدگاه ازآنجاکه با تقدیر نگـرفتن کلمـه، بـه 13/013: 1097ها باشد )جوادی آملی، آن
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خود خودیاصالت تعابیر قرآنی پایبند است، ستودنی است. نظریه تشـایک نیـز هرچنـد بـه

هـا بـرای خداونـد و مرتبه عاری از نقـ  آندرست است و این افعا  معانی تشایای دارند 

دیگر، درست بودن این دیـدگاه عبارترود، انطباقش با مراد آیه جای بحث دارد؛ بهکار میبه

نظـر علامـه معنـای متعـارف مـادی معنا نیست که در آیه هم همان اراده شده است. بـهاینبه

کند و به را با حرکت طی میمجیء و اتیان این است که جسمی فاصله خودش تا جسم دیگر 

حصو  قرب و برداشـته »های ماده را از این معنا جدا کنیم، به شود. اگر ویژگیآن نزدیک می

رسیم. اسناد این معنا به صورت حقیقـی و بـدون می« شدن مانع از میان دو چیز از یک جهت

برداشـته شـدن  معنایها بـهسوی آنمجاز به خداوند صحیح است؛ پس اتیان )آمدن( خدا به

هاست؛ اما براساس این تحلیل، آیه چه معنایی دارد؟ ها و قضای خدا در حق آنموانع میان آن

هـا برداشـته ها و قضای خدا در حق آنیعنی موانع میان آن وَ جاءَ رَبُّكَ وَ العمَلكَُ صَفًّا صَفًّا

آیـد و ملائاـه مـی کند. در این صـحنه، خـداشود؛ ولی آیه صحنه دیگری را توصیف میمی

شود. اند. فرض کنید سلطان بیرون از دربار است و برای حسابرسی وارد دربار میصف بسته

بندند. قرآن هم برای نشان دادن فرارسیدن زمان تمام درباریان، فرماندهان و وزیران صف می

 گذاریم:کند. برای ایضاح معنا میان دو چیز تفاوت میای آغاز میحسابرسی از چنین صحنه

 . موقعیتی که در محشر وجود دارد، یعنی رسیدن وقت قضای خداوند در حق مردم؛1

 کند؛ یعنی آمدن خدا و صف کشیدن ملائاه.. موقعیتی که آیه توصیف می1

 دنیصـف کشـاین دو موقعیت یای نیستند. آیه دو بخش دارد: یای آمدن خدا و دیگـر 

نظر باملائاه. اگر آمدن خدا به شد، بخـش دوم را بایـد چگونـه معنـا کنـیم؟ صـف معنای مد 

و قضـای خداونـد چـه ارتبـاطی دارد؟  هـاآنکشیدن ملائاه با برداشـته شـدن موانـع میـان 

و قضـای  هـاآنمعنای برداشته شدن موانـع میـان تواند بهگذشته، چگونه آمدن خدا میازاین

. در مفاهیمی مانند علم باشد. عبارت دوم همان آمدن عاری از نق  نیست هاآنخدا در حق 
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نق . توان تصور است که علم مرتبه ناق  داشته باشد و مرتبـه بـیای را میو ... چنین ناته

همواره با جهل آمیخته است؛ اما در خدا هیچ جهلی راه  هاآنآدمیان مرتبه ناق  دارند و علم 

آیـد؛ درنتیجـه، نمـیبراین، علم خدا برخلاف بشر، از ذاتش اسـت و از بیـرون ندارد؛ علاوه

به تشایک در معنا حل کنیم. رجوع به تشایک مـا را از توانیم باتوجهمعنای آمدن خدا را نمی

سـازی آیـه را شود موقعیت بیرونی و مفهومکند و موجب میسازی آیه دور میمعنا و مفهوم

ی و دهـد )موقعیـت بیرونـی(، مسـئله حسابرسـخلط کنیم؛ یعنی آنچه در عالم واقع ر  می

سازی سازی آیه با این موقعیت متفاوت است. مفهومقضای الهی در حق آنان است؛ اما مفهوم

 کند.آیه چیست؟ توجه به صحنه آیه، پاسخ این پرسش را روشن می

رود. در غیـاب او، درباریـان و مـردم او را . فرض کنید سلطانی از دربار خود بیرون می1

دهنـد کـه او شـوند و کارهـایی را انجـام مـیی قائل میکنند، برای خود استقلالفراموش می

کشـند، ادای شـود، همـه درباریـان صـف مـیرضایت ندارد. وقتی سلطان به دربار وارد می

دو  ایسـتند؛ بنـابراین ورود سـلطان بـه دربـار، واسـطهاو می فرمانبهگوشکنند و احترام می

 و اداره کارها.مرحله است: مرحله غیاب او و مرحله صدور فرامین او 

. اکنون باید به موقعیت متناظر با آیه توجه کنیم. خداوند در دنیا تا حـدی غیـاب دارد؛ یعنـی 1

بینند و هر کاری را کـه بخواهنـد یابند، برای خود استقلا  میکافران و مناران حضور او را درنمی

شـود، صحنه دگرگون می دهند، هرچند خداوند رضایت نداشته باشد؛ اما در قیامت، اینانجام می

 کشند.فرمان خداوند صف میبهیابند و ملائاه گوشناگهان همه حضور خدا را درمی

ایناـه دارد. خداوند برای 9بخشیبراساس این دو ناته، آیه استعاره مفهومی و شخصیت

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــد. بخشــی یاــی از اشــاا  اســتعاره وجــودی اســت کــه در آن شــیء مــادی را شــخ  درنظــر می. شخصیت1 گیرن
های غیربشـری را در قالـب های مرتبط با پدیدهدهد که گستره وسیعی از تجربهانگاری این اماان را به ما میشخ 
 های بشری بفهمیم. ها، اوصاف و فعالیتانگیزه
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( انتقا  از دنیا به آخرت و ظهور خود را به همه نشان دهد، خود را مانند سـلطان )فـرد انسـان

 شود.گیرد که وارد دربار میدرنظر می

بـه « آمدن»های پیشین تفاوت دارد، آیه اصلا  درصدد اسناد دیدگاهطبق این دیدگاه، که با 

را با صحنه دیگـری  ایخداوند نیست تا بگوییم مجاز است یا حقیقت. آیه فقط تشابه صحنه

هـایی را تر، وجود نگاشتدقیقعبارتکند؛ بهشناختی بیان میشناختی و هستیازنظر معرفت

بخشی ر  داده است، نه ایناه خداوند دهد. در این صحنه، شخصیتمیان دو حوزه نشان می

دلیل، فعل آمدن با حذف نواق  هم به خـدا اسـناد داده همینحقیقتا  یا مجازا  انسان باشد؛ به

آیه اصلا  اسناد فعل بـه دیگر، مراد جدی عبارت(؛ به171-147: 1076نیا، نشده است )قائمی

بخشی( و سپس فعـل بـه او نسـبت صورت انسان فرض )شخصیتخدا نیست، بلاه خدا به

سـازی و بـا صورت فرد بشر مفهـومپردازی خاص آیه، خداوند بهداده شده است. در صحنه

پردازی، انتقا  به مرحله ظهور خداوند ترسیم شده است. ایـن مـورد هـم یاـی از این صحنه

 است که قرآن با زبان مادی، حقیقتی معنوی را کاملا  متناسب نشان داده است. مواردی

 گیرینتیجه

کند. مفسران بزرگ قرآن در مند بررسی میدانش معناشناسی زبانی، معنا را علمی و نظام

هم مباحـث معناشـناختی  تفسیر تسنیماند. در موراد مختلفی به مباحث معناشناختی پرداخته

توانـد در فهـم و تفسـیر بخشی به این مباحث میخورد. بررسی و نظمچشم میذیل آیات به 

تـوانیم یاـی از مبـانی مهـم معناشـناختی در آیات نیز تأثیر بگذارد. اصالت تعابیر قرآن را می

سـازی آیـات را اند؛ بنـابراین، مفهوممعناشناسی قرآن بدانیم که برخی مفسران آن را پذیرفته

قلیل به ساختارهای دیگر تحلیل کرد. این مبنا با اسـتعاره بـودن برخـی باید بدون تحویل و ت

 اسـتای رایج نزد کاربران زبان سازی استعاری، پدیدهتعابیر قرآنی منافات ندارد؛ زیرا مفهوم
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هـای شـناختی درمیـان کننـد. تحلیلدر موارد مختلفی از چنین تعـابیری اسـتفاده می هاآنو 

انـد. مـواردی از هـایی پرداختهدر مـواردی بـه چنـین تحلیل هـاآنمفسران شـایع اسـت و 

توانـد بـه خورد. دانـش معناشناسـی مینیز به چشم می تفسیر تسنیمهای شناختی در تحلیل

 مندی و تبیین علمی این موارد کمک کند. نظام
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